
 هاي ادبی آرایهدرنگی بر فصل دوم: 
 مجاز

  گویند. میمجازیا  غیرحقیقیآن، معناي  غیراصلیو به معناي  حقیقتیا  حقیقیواژه، معناي  اصلیبه معنی 
ترین معنایی است که از یک واژه  رایج، اولین و »حقیقی«هر واژه امکان دارد در معناي حقیقی و یا معناي غیرحقیقی به کار رود. معنی 

اي است در معنی غیرحقیقی؛ به شرط آنکه میان معناي حقیقی و معناي غیرحقیقی واژه،  به کار رفتن واژه» مجاز«رسد.  به ذهن می
  ارتباط و پیوندي برقرار باشد.

  ها توجه کنید: نمونهبه این 
 نمونۀ اول:

را بدیدم، وفایی ندارد  جهان�                  ناپایدار است.         جهاناي انسان،  �
خود نیست. بلکه منظور از  حقیقیبه معنی  جهانخود به کار رفته است. اما در نمونۀ دوم،  حقیقیدر معنی  جهان، اولدر نمونۀ 

». وفا بی«است. از واژة در جملۀ دوم در معنی حقیقی خود به کار نرفته » جهان«شویم که  است. از کجا متوجه می» مردم«جهان 
  تنها ویژگی انسان است.» وفایی بی«زیرا  ؛ریمیرا در جملۀ دوم به معنی حقیقی نگ» جهان«کند که  کاربرد این واژه، ما را راهنمایی می

در » انجه«جهان است. » مردم«آورد، اما منظور از او،  را می» جهان«، محل و جایگاه زندگی مردم است. شاعر »جهان«در حقیقت، 
 است.» مردم جهان«در جملۀ دوم، مجاز از » جهان«به کار رفته است؛ بنابراین » غیرحقیقی«جملۀ دوم در معنی 

 نمونۀ دوم:
روزگار، سر پیرمرد را سفید کرد. �پیرمرد، سرش را بلند کرد.                           �

متوجه » سفید«است. از واژة » موي«در جملۀ دوم، به معنی » سر« در معنی حقیقی به کار رفته است، اما» سر«، واژة اولجملۀ 
  است.» مو«در جملۀ دوم، » سر«شویم که منظور از  می

گفته شده است، اما منظور از آن، جزئی » سر«به کار رفته است. یعنی کُل  غیرحقیقیدر معنی » سر«در واقع، در جملۀ دوم واژة 
 باشد. از مو می» مجاز«جملۀ دوم، در » سر«، است. پس »مو«از سر، 

 نمونۀ سوم:
مراقب سخن گفتنَت باش، زیرا پشت هر دیواري گوشی است. �گوش براي شنیدن است.                              �

رفته در معنی مجازي (غیرحقیقی) به کار » گوش«در معنی حقیقی خود به کار رفته است. اما در جملۀ دوم،  »گوش«، اولدر جملۀ 
  است. 

» انسان«مجاز از » گوش«است. پس » انسان«شود؛ اما منظور  آورده می» گوش« ؛ یعنیدر واقع، در جملۀ دوم، جزئی از وجود انسان
است.

نمونۀ چهارم:
خورشید زمین را روشن کرد. �خورشید در آسمان طلوع کرد.                            �

نور خورشید است. بنابراین » خورشید«د به کار رفته است؛ اما در جملۀ دوم، منظور از ، خورشید در معنی خواولدر جملۀ 
 .است» نور«در جملۀ دوم مجاز از » خورشید«

 نمونۀ پنجم:
زاده قلم خوبی داشت. جمال �    .نویسند آموزان با قلم می دانش �

» قلم«شود. اما در جملۀ دوم،  دیده می اولوسیلۀ نوشتن است. این معنی در جملۀ » قلم« ،دانیم، در معنی حقیقی گونه که می همان
 است.» شیوة نوشتن«در جملۀ دوم مجاز از » قلم«گیرد. پس  است که با قلم انجام میکاري به معنی وسیلۀ نوشتن نیست، بلکه منظور 

 نمونۀ ششم:
شیر، مغرورانه به میدان رفت. �               سلطان جنگل است.                        ،شیر �

کند. اما در نمونۀ دوم،  زندگی می ل، شیر در معنی حقیقی خود به کار رفته است و منظور حیوانی است که در جنگاولدر جملۀ 
 معنی حقیقی خود نیست. بلکه منظور انسانی است که همانند شیر شجاع و قوي است. درشیر 

  در جملۀ دوم در معنی حقیقی خود به کار نرفته است؟» شیر«شویم که  از کجا متوجه می
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تنها ویژگی » غرور«را در جملۀ دوم به معنی حقیقی نگیریم؛ زیرا » شیر«کند که  کاربرد این واژه ما را راهنمایی می». همغروران«از واژة 

  انسان است.

  تشبیه
ها و  کنیم، شباهت شود و آنچه بدان تشبیه می تشبیه میان آنچه تشبیه میتشبیه یعنی مانند کردن دو چیز به یکدیگر. در هر 

  مشترکاتی وجود دارد.
 در هر تشبیه چهار رکن وجود دارد:

شود. چیزي یا کسی که به چیز دیگر تشبیه می ):اول(رکن  مشبه -1
2- ههچیزي یا کسی که  (رکن دوم): به مشبل(رکن  مشبشود ) به آن تشبیه میاو.
دهد. را نشان می به مشبهو  مشبهویژگی مشترك بین  (رکن سوم):شبه  وجه -3
مثل، «دهندة شباهت است. کلماتی مانند  دهد و نشان پیوند می به مشبهرا به  مشبهکلماتی که  ادات تشبیه (رکن چهارم): -4

 ».چون و ... سانِ، به کردارِ، چون (به معنی مثل)، هم به، همانند
 دهیم: نشان می» ایام گلُ چو عمر به رفتن شتاب کرد«چهار رکن تشبیه را در مصرع  اکنون

 .به رفتن شتاب کرد    عمر  چو (به معنی مثل)  ایام گُل
(رکن سوم)شبه  وجه  (رکن دوم) به مشبه  ادات تشبیه (رکن چهارم)  )اول(رکن  مشبه

 را حذف کرد.شبه  وجهتوان ادَات تشبیه و  همیشه لازم و ضروري است. اما می به مشبهو  مشبه: از میان چهار رکن تشبیه، وجود 1نکته 
 براي حذف وجه شبه: نمونه

  چو سنگت، اي دوست به آب چشم سعدي               عجب است اگر نگردد که بگردد آسیابی دل هم
شبه  ادات تشبیه است که در این بیت آمده است؛ اما وجه» چو هم«شبیه شده است. ت) به مشبه) به سنگ (مشبهدر این بیت، دل (

 افزاید. گردد و بر تأثیر تشبیه می شبه، سبب تلاش ذهنی و کسب لذتّ ادبی بیشتر می (سختی) در این بیت نیامده است. حذف وجه
 و ادات تشبیه:شبه  وجهبراي حذف  نمونه

 لالۀ بهاري  تو  ،سرو جویباري  تو
به مشبه  مشبه  به مشبه  مشبه

 به مشبهو  مشبههاي  تنها رکن ،به تشبیهی که در آنگویند.  می» گسترده«به تشبیهی که در آن همۀ ارکان بیاید، تشبیه  :2نکتۀ 
  گویند. می» )بلیغفشرده («ماند؛ بباقی 

  شود: خود به دو دسته تقسیم می» هفشردتشبیه «
با فعل اسنادي (بود، شد، گشت، گردید، است، ...) به هم به مشبهو  مشبهتشبیهی است که در آن، اسنادي: فشردةتشبیه  -1

  .است  آتش  ،عشق :نمونهشوند؛  مرتبط می
فعل اسنادي  به مشبه  مشبه

 .است  اي دانه  ، شُکر و سپاس
 فعل اسنادي  به مشبه     مشبه

به مشبهدر ابتدا  .شود عوض می به مشبهو  مشبهجاي معمولاً در این نوع از تشبیه، اضافی (اضافۀ تشبیهی): فشردةتشبیه  -2
 :نمونهآید؛  پس از آن می مشبه ونماي اضافه (کسره)  آمده و نقش

 است کاندر نی فتاد (عشق همانند آتش گرمابخش است.) عشق       آتشِ
هه مشببه        مشب  

 شود.) . (شکر مانند دانه کاشته میکاشت ي میشُکر  دانۀداشت                   هر قدم،  لنگ لنگان قدمی برمی
هه  به مشبمشب

  استعاره
 ) باقی بماند.به مشبهیا  مشبهتشبیه ( ناستعاره، تشبیهی است که یکی از طرفی

 شود: استعاره به دو دسته تقسیم می
حذف شده  »مشبه«آن باقی مانده و » به مشبه«، تشبیهی است که فقط )مصرَّحهآشکار (استعارة  :)حهمصرَّآشکار (استعارة  -1

  توجه کنید: نمونهبه این کنیم؛  که متوجه منظور ما شوید، دوباره از تشبیه شروع می براي این .است
 .است     گرمابخش  آتش  همانند  عشق: تشبیه

وجه شبه  به مشبه     ادات تشبیه   مشبه     
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 ماند: باقی می» به مشبه«شود و فقط  ارکان برداشته می ۀ: در استعارة مصرَّحه، هم)مصرَّحهآشکار (استعارة 

  از عشق مصرَّحهآتش: استعارة  هر که این آتش ندارد، نیست باد 
با یکی از  »مشبه«شود و فقط  ن تشبیه برداشته مینیز همۀ ارکا )مکنیهپنهان (در استعارة  :)مکنیهپنهان (استعارة  -2

 :نمونهماند؛  دهد، باقی می تشبیه ما را تشکیل می» شبه وجه« گاهیکه  »به مشبه«هاي  نشانه
 »بخشد. وجودمان را نیرو می ،گرماي عشق«

 شود: در تشبیه می اولمثل جملۀ  ،را به صورت ساده بنویسیم» گرماي عشق«است. اگر بخواهیم  )مکنیهپنهان (استعارة » عشق«
  عشق همانند آتش گرمابخش است.

 گرماکه همان  به مشبهاست، حذف شده است؛ اما نشانۀ » به مشبه«است، آورده شده و آتش که » مشبه«که » عشق«، نمونهدر این 
  است، در جمله آمده است.

ند استعاره نباید بتوا هاي دیگر صرفاً آموزان رشته دانش رشتۀ انسانی است و: انواع استعاره و انواع تشبیه ویژة دانش آموزان توجه ●
 و تشبیه را تشخیص دهند و جهت اطلاعات بیشتر بهتر است این مباحث مطالعه گردد.

 صیختش
 :نمونهنام دارد؛ » انسان انگاري«یا » تشخیص«باشد، » انسان«آن  به مشبهکه  )اي مکنیهپنهان (استعارة 

 روزگار را باید دوست داشته باشیم. لبخند
 زند. لبخند می  انسان  همانند  روزگارصیخ: تشروزگار

 وجه شبه     به مشبه  ادات تشبیه         مشبه   
 مشبهرا که  روزگار» لبخند روزگار«. چون در است »لبخند زدن«شبه آن  به انسان تشبیه شده است. وجه ردر این مثال، روزگا

، »روزگار«پس  ،ایم است، آورده» لبخند زدن«آن را که شبه  وجهایم و به جایش،  است، نیاورده به مشبهرا که  انسانایم و  دهراست، آو
 .صیخاست و تش )مکنیهپنهان (استعارة 

 :نمونهاست؛  و تشخیص )مکنیهپنهان (استعارة و خدا، اگر منادا واقع شود،  به جز انساناي  هر واژه ):1یادآوري (
  ؛ چون همانند انسان مورد ندا قرار گرفته است.)صیخو تش پنهان(نسیم سحر: استعارة  اي نسیم سحر آرامگه یار کجاست

نیست؛ تشخیص و  )مکنیهپنهان (در این صورت، دیگر استعارة  .گیرد مورد ندا قرار می )،مصرَّحهآشکار (گاهی استعارة  ):2یادآوري (
 :نمونه

 در دلم جاودان است.اي ماه، غمت 
 از معشوق است: معشوق همانند ماه زیباست. )مصرَّحه( آشکار استعارة» ماه«

 نیست.تشخیص بنابراین در این بیت، معشوق مورد ندا قرار گرفته است و دیگر 
  اضافۀ استعاري:

گیرد؛ به این گونه  نماي کسره قرار می نقش ها شود و میان آن عوض می به مشبهو نشانۀ  مشبه، جاي )مکنیهپنهان (گاهی در استعارة 
  :نمونهگویند؛  می اضافۀ استعارياز کاربرد استعاره، 

  )به نشانۀ مشبه : اضافۀ استعاري (بارش بارش عشقبارد.)  ، زیرا عشق همانند بارانی میپنهاناستعارة  ،. (عشقعشق بارید
  رود. ، واژه در معنی غیرحقیقی به کار میة آشکارزیرا در استعار ؛هستند ، مجازي آشکار (مصرحه)ها ارهعهمۀ است):3یادآوري (
داشته باشد، آرایۀ » تشخیص«اي آرایۀ  است. بنابراین در شعر یا نثر، اگر واژه )مکنیهپنهان (اي از استعارة  گونه ،تشخیص ):4یادآوري (

  .نیز دارداستعارة مکنیه 
  آمیزي حس

شود و بر  اي که سخن زیباتر  است در سخن؛ به گونه اي ذهنی (انتزاعی) و یا یک حس با پدیده حسمیزي، آمیختن دو یا چند آ حس
  نگاه تلخ :نمونهگذارد؛ خواننده یا شنونده تأثیر خوبی ب

 نگاه عشود. در واق از طریق حس چشایی درك می» تلخ«افتد و  ، اتّفاق می»حس بینایی«دانیم، نگاه از طریق  گونه که می همان
 شود. (حس بینایی) با تلخ (حس چشایی) در هم آمیخته شده و این کاربرد، سبب شده که بر زیبایی سخن ما افزوده 

  شود: هاي گوناگون به کار گرفته می آمیزي به شکل حس
خنه کرده تا بشنوي بوي زمستانی را که در باغ رشود:  آمیزي می با یک حس متناسب نیست، سبب ایجاد حس که ) گاهی فعلیالف

  .است
 (شنیدنِ بو) به جاي (بوییدن بو)

ن گردآورنده : زینب یزدانى ، انتشارات تیرگا

براى دریافت جزوه هاى رایگان 20 بگیریم با استاد دکتر حسین احمدى، بهترین مشاور و برنامه ریز کنکور ایران، با شماره تلفن 09121114157 تماس بگیرید 
. و یا به شماره تلفن 09121009656 پیام بدهید
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 جیغ بنفش، نگاه تلخ و ...آورد:  آمیزي را به وجود می ) گاهی صفتی که با آن حس متناسب نیست، حسب

  این شراب آتشین در ساغر پروانه است                   نیست پروا عاشقان را از نگاه تلخ یار
؛ دهیم مثل دوستی، عشق، اندیشه و ...به یک صفت حسی نسبت می ؛اصلاً قابل ادراك نیستبا حواس ظاهري ی را که ) گاهی هم حسپ

 آسمان، فریبی آبی رنگ شد.... . خاطرات رنگی، عشق گرم، فریب آبی :نمونه

  نماد
هاي انسانی  هستی، شخصیتهاي  پدیدهبه است. گاهی نویسندگان و شاعران در دنیاي خیال خود، » نشانه«به معنی » نماد«

  گویند. دهند و به صورت رمزي و نمادین، سخن و پیام خود را می می
دارند تا شبیه آنها را در جامعه و  هاي غیر انسانی، ذهن ما را وا می این نویسندگان و شاعران با استفاده از تخیل و آوردن شخصیت

  اطراف خود پیدا کنیم.
گل نماد (نشانۀ) ایستادگی و  ،درخت، براي نمونههر یک از عناصر طبیعت، نماد و نشانۀ چیزي بود؛  از دیرباز در ادبیات فارسی،

 تی است:سنماد (نشانۀ) عشق و دو گل شقایقنماد (نشانۀ) شهید و  لاله
نماد عشق) ،(شقایق                      »تا شقایق هست، زندگی باید کرد.« �
نماد شهید) ،(لاله            سراغ از لالۀ پرپر بگیریم                       بیا اي دل از این جا پر بگیریم      �

  کنایه
است. هرگاه بخواهیم دربارة مطلبی به طور غیرمستقیم صحبت کنیم و دربارة امري » پوشیده سخن گفتن«کنایه در لغت به معنی 

 :نمونهگیریم؛  بهره می کنایهپوشیده سخن بگوییم، از 
 بوي شیر آیدش                    همی راي شمشیر و تیر آیدش هنوز از دهن

  ، کنایه از کودك بودن است.»از دهن بوي شیر آمدن«
دهد؛ بلکه  دانیم که غذاي اصلی کودکان، شیر است. البتهّ منظور شاعر هرگز آن نیست که اگر دهان او را بو کنیم، بوي شیر می می

 ه به ما بگوید که او کودك است.خواهد به طور غیرمستقیم و پوشید می
 :نمونهآن است؛  دورسخنی است که دو مفهوم دور و نزدیک دارد و مقصود گوینده، معناي » کنایه«

 مثل یک چشم بر هم زدن رفت                       بال در بال گنجشک، یک سال
 ر روي هم گذاشتن: پلک چشم را یک بامعنی نزدیکیک چشم بر هم زدن               :کنایه

: بسیار سریع و خیلی زودمعنی دور
 در بر من ره چو به پایان برد                            از خجلی سر به گریبان برد

  : سرش را پایین آورد تا نزدیکی یقهمعنی نزدیک: سر به گریبان بردن              کنایه
اندازد.) ، سرش را پایین مینشد : شرمنده شدن (چون انسان موقع شرمندهمعنی دور 

  جناس
گویند. گاه جز معنی، هیچ گونه تفاوتی با هم ندارند و گاه علاوه بر معنی، در یک مصوت  می» جناس«جنس و همسان  به دو واژة هم

  یا صامت، ناهمسان هستند.
  :نمونهکند؛  تر می آهنگ شعر و نثر را زیباتر و خوش» جناس«آرایۀ 

 جناس) ه خ. ( شانه، شاپر از لاله شد شاخههر  شانۀیک خبر تازه رسید از نسیم                -       
 جناس) (یاد، باد  بادنشینِ ابر، هم کلام  هم                    یادآن سفر مرا، کی رود ز  -

 آفریند. می: موسیقی و آهنگی است که در کلام ارزش جناس
  جناس دو دسته است:

جناس همسانهرگاه دو واژه در نوشتن و خواندن یکسان باشند، اما در معنی با هم فرق داشته باشند،  جناس همسان (تام): -1
 :نمونه؛ گویند ها جناس همسان می جاشوند؛ به عبارتی دیگر، به یکسانی دو واژه با معناي متفاوت، در تعداد و ترتیب و نامیده می (تام)

 شیرو  شیرشتن نبدر  ماندکار پاکان را قیاس از خود مگیر                              گر چه  -
 )همسانشیر خوردنی (شیر و شیر: جناس  شیر (دومی):نام حیوان                               ی):اولشیر (

  و امید مهرماه است، ماه مهرگشایند باز مدرسه را                         می -
 )همسانمحبت و دوستی ( مهر و مهر: جناس  مهر (دومی):پاییز                                 اولماه  ی):اولمهر (
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-  است. خویشاست، نه برادر، نه  خویشبرادر که در بند  

 )همسانوم و فامیل (خویش و خویش: جناس ق خویش (دومی):خود            ی):اولخویش (
شوند و فقط یک هاي دو یا چند کلمه شبیه هم نوشته می در این نوع جناس، تمام حروف یا حرکت جناس ناهمسان (ناقص): -2

قص) جناس ناهمسان (نا ،، وسط یا آخراولآنها متفاوت است؛ به عبارتی دیگر، به ناهمسانی دو کلمه در حرف  صامت یا یک مصوت
 :نمونهگویند؛  می
آزاد، آزار �مهر، مهر                                                        �کار، شکار                                       �

  شود: تقسیم می نوعجناس ناهمسان (ناقص) خود به سه 
ها (مصوت کوتاه  به کار بردن دو یا چند واژه که در تمام حروف، مشترك هستند، اما در حرکت حرکتی: ناهمسانالف) جناس 

 :نمونههاي کوتاه)؛  ) با هم اختلاف دارند. (ناهمسانی دو یا چند واژه در مصوتــَــِــُـ
 حرکتی) ناهمسانجناس  (گُل، گل  گونه رنگین سر کشید این گلاز  گلُ -
  حرکتی) ناهمسانجناس  (مهر، مهر  ها تو بر لب مهرِها، وي  دل تو در مهراي  -

به کار بردن دو یا چند واژه که در تمام حروف با هم مشترك هستند، اما یک واژه، یک حرف بیشتر  افزایشی: ناهمسانب) جناس 
 :نمونهدارد. (ناهمسانی دو واژه در تعداد حروف)؛ 

کار      کارد � سرد    سر �یار           بیار                   �
 کند نمی چمنمن چرا میل  چمانسرو 

 افزایشی) ناهمسانجناس  (چمان، چمن 
 زنی می قدَمزنی                       تو در خاطراتم  می دمتو در من، تو در زخم،  -

 افزایشی) ناهمسانجناس  (دم، قَدم 
 داشتن آیینهماست سینه چو  آیینریقت ما کینه داشتن                      طکفر است در  -

  افزایشی) ناهمسانجناس  (آیین، آیینه 
، اولبه کار بردن دو یا چند واژه که در یک حرف (واج) اختلاف دارند؛ این اختلاف ممکن است در  اختلافی: ناهمسانپ) جناس 

 :نمونه، وسط یا آخر)؛ اولدر حرف  واژهمیان و آخر باشد. (ناهمسانی دو 
آزار  آزاد  �باد    بید  �کمال             جمال �

 خویش وصلخویش                      باز جوید روزگار  اصلهر کسی کاو دور ماند از  -
 اختلافی) ناهمسانجناس  (اصل، وصل 

 درستاست پاسخ، ولیکن  درشت -
 اختلافی) ناهمسانجناس  (درشت، درست 

 خروس خروشبدان گه که خیزد  -
 اختلافی) ناهمسانجناس  (خروش، خروس 

  :نمونهتوان جناس گرفت.  : گاهی یک حرف و یک اسم با هم جناس هستند اما هرگز دو حرف را نمیتوجه
  »آیم برت ورنه بمانم بر درتبارم دهی «
جناس » بر«و » بار« ها در این مصرع: است. دیگر جناسهمسان دوم حرف اضافه و جناس » بر«اول اسم به معنی نزد و آغوش و » بر«

  در جملۀ اول و در (حرف اضافه) جناس اختلافی. )اسمافزایشی، بر (
 سجع

ه کنید:به نوشتۀ زیر توج 
آمد؟ فرمانآمد و از خوي نیکو، امر و  زنداننبینی که یوسف را از روي نیکو، بند و  -1

هاي پایانی (ان) و هم در وزن (بخش) یکسان  اند، هم در واج که در پایان جمله آمده» زندان و فرمان«، دو واژة نمونهدر این 
  فرَ+مان (هر دو، دو بخش است.). زنِ+دان/« :هستند

سجع هاي پایانی آنها نیز یکی است. به این نوع سجع،  وزن هستند و واج آیند، هم هایی که در پایان دو جمله می گاهی واژه
 گویند. می »متوازي«
نیست. نهایتنیست، از بهر آن که محبوب را  غایتمحبت را  -2

ت)، اما وزن (بخش) هاي پایانی یکی هستند (ـَ  در واج ااند، تنه که در پایان جمله آمده» غایت و نهایت«، دو واژة نمونهدر این 
 بخش.)  3بخش / نَ+ها+یت   2یکسانی ندارند. (غا+یت 
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 »مطَرَّف«سجع هاي آخر آنها یکسان است. به این نوع سجع،  وزن نیستند، اما واج آیند، هم هایی که در پایان دو جمله می گاهی واژه

 گویند. می
.مالاست، نه عمر از بهرِ گرد کردن  عمرمال از بهرِ آسایش  -3

 یک بخش / مال  اند، تنها در وزن (بخش) یکسان هستند. (عمر  که در پایان جمله آمده» عمر و مال«در نمونۀ سوم، دو واژة 
  هاي پایانی این دو واژه، یکسان نیست.  واج یک بخش).

سجع هاي آخر آنها یکسان نیست. به این نوع سجع،  اما واج ؛وزن هستند آیند، هم جمله می هایی که در پایان دو گاهی واژه
  گویند. می »متوازن«

هاي پایانی، وزن یا هر دوي آنها هماهنگ باشند، کلمات  ها یا مصوت هایی که در پایان دو جمله بیایند و از نظر صامت به واژه
  گویند. می» سجع«و به آهنگ برخاسته از آنها » مسجع«

ها یا  کنند. درست مانند قافیه که در پایان مصراع روند و آهنگ دو جمله را به هم نزدیک می ها در پایان دو جمله به کار می سجع
 آید. ها می بیت

  ایهام
  است.» به تردید و گمان افکندن«و به معناي » وهم«ایهام از ریشۀ 

. در این جا ذهن بر سر دو راهی قرار معنی داردکنیم که دو یا چند  عبارتی برخورد میها، با واژه یا  ها و نوشته گاهی در سروده
  داند در یک لحظه کدام یک از این دو معنی را انتخاب کند. گیرد و نمی می

 به نمونۀ زیر توجه کنید:
 دیشب صداي تیشه از بیستون نیامد                   گویا به خواب شیرین، فرهاد رفته باشد

  نام زنی است. -2دلچسب و گوارا                             - 1دو معنی دارد: » شیرین«واژة 
را به معنی دلچسب و گوارا بگیریم تا صفت براي واژة » شیرین«دهد. آیا  انسان را بر سر دو راهی قرار می» خواب شیرین«شاعر در 

 بوده است.عاشق او م که فرهاد ؛ یا به معنی نام زنی بگیری»دلچسب خواب«شود: » خواب«
  ها آگاه باشیم. ها و عبارت یابیم که از معانی مختلف واژه توانیم آرایۀ ایهام را در البتهّ زمانی می

باشد. مقصود شاعر،  دور از ذهنو دیگري  نزدیک به ذهناست با حداقل دو معنی که یکی  یا عبارتی  دن واژهر: آوتعریف ایهام
  است. هر دو معنیگاهی  و معنی دورمعمولاً 

 تو دارد جان، جان را هله بنوازم بويجان ریخته شد با تو، آمیخته شد با تو                      چون 
 امید و آرزو -2بوي خوش، رایحه                     - 1: ایهام: بو

  مراعات نظیر (تناسب یا شبکۀ معنایی)
 ،نوع، مکان جنس،تواند از نظر  آیند که با هم تناسب و ارتباط دارند. این تناسب می ها می کلمهاز اي  گاهی در شعر یا نوشته، مجموعه

گویند. کاربرد  می شبکۀ معنایییا  تناسبیا   مراعات نظیرها در ادبیات فارسی،  ها و شبکه ، همراهی و ... باشد. به این مجموعهنماز
 شود: این آرایه در شعر یا نثر، سبب زیبایی سخن می

 کران و موج در موج است ساحل                         بی دامن دریاي بی
 است. شبکۀ معنایییا  مراعات نظیر» دریا، ساحل و موج«هاي  در این بیت، بین واژه

  شویم تا همیشه بهار باشد. ، تابستان را میکنم کنم، زمستان را پارو می من پاییز را جارو می
 : بهار، تابستان، پاییز، زمستان.دگویی بله! می د؟دهی هاي سال را بگویی، چه پاسخی می اگر از شما بخواهیم که فصل

 .ه استدر این شعر هم شاعر این چهار فصل را در کنار هم آورده و از شبکۀ معنایی استفاده کرد
تمثیل (ارسال المثَل)

است و در اصطلاح ادبی، هرگاه شاعر یا نویسنده براي تأیید و تأکید بر سخن خویش، » مثَل آوردن«و » تشبیه کردن«به معناي 
که دربردارندة مطلبی حکیمانه باشد، بیان کند تا مفاهیم ذهنی خود را آسانتر به خواننده را المثل یا شبیه مثَل  ربضحکایت، داستان، 

 استفاده کرده است.» ارسال المثلَ«یا » تمثیل«انتقال دهد، از 
  »ماند. عالم بی عمل به زنبور بی عسل می«گوید:  براي نمونه سعدي در گلستان می

خواهد بگوید: دانشمندي که به دانش خود عمل  اي براي انسان ندارد. سعدي هم می فایده» ی عسلب زنبور«دانند که  همۀ مردم می
» عالم بی عمل«تمثیلی براي »زنبور بی عسل«اي ندارد. در حقیقت،  دهد و فایده مثل زنبوري است که عسل نمیکند، ارزشی ندارد؛  نمی

 است.
 از مکافات عمل غافل مشو                           گندم از گندم بروید، جو ز جو
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خواهد بگوید هر کاري که   ع میاآوردن این مصراست. شاعر با  (تمثیل) المثل یک ضرب» جو ز جو ،گندم برویدگندم از «اع دوم مصر

  گردد. انجام دهی، خوب یا بد، نتیجۀ آن کار به خودت برمی
  یا:

 »خوردگاو نادان، ز پهلوي خویش«   نباشی بس ایمن به بازوي خویش
 ع دوم، از یک مثَل استفاده شده است.ادر مصر

  گویند. می» تمثیل«سرمشقی براي موارد مشابه باشد، تواند  هایی که نتیجۀ آنها می ها و داستان به حکایت
مثنوي «اي که مولوي در  توان بسیاري از مفاهیم را به روشنی منتقل کرد. مؤثرّترین شیوه می» تمثیل«: به کمک فایدة تمثیل

ار استفاده کرده است. این است. مولانا براي بیان مطالب اخلاقی و عرفانی خود از تمثیل بسی» تمثیل«گیرد،  از آن بهره می» معنوي
  هاي ساده و عامیانه هستند. ها و مثلَ ها بیشتر داستان تمثیل

  تلمیح
کنیم که ما را به یاد یک داستان یا اتّفاقی تاریخی یا آیه و حدیث و  هایی برخورد می اي، با واژه گاهی در هنگام خواندن شعر یا نوشته

  :نمونهاندازد؛  سخن معروف می
 رفته باشد. فرهاد، شیریننیامد                         گویا به خواب  بیستوندیشب صداي تیشه از 

اندازد.  می »فرهاد و شیرین«ما را به یاد داستان معروف » بیستون، شیرین، فرهاد«هایی چون  در این بیت، واژه
 یا:

  تا گور دانش بجويه رگوي                        ز گهوا چنین گفت پیغمبر راست
اطُلُب العلم منَ المهد «فرمایند:  اندازد. پیامبر بزرگوار در مورد آموختن دانش می این بیت هم ما را به یاد حدیث معروفی از پیامبر می

 (از گهواره تا گور دانش بجویید.) »لَّحد.لالی ا
  یا:

ها و  به طور مستقیم و غیرمستقیم از آیات، روایات، احادیث، داستانشاعر یا نویسنده براي زیباتر ساختن و تأثیرگذاري بیشتر آن، 
  کند. رویدادهاي مهم تاریخی و ... استفاده می

 است. »با گوشۀ چشم اشاره کردن«گویند. تلمیح به معنی  می تلمیحگیري از سخن،  به این شیوة بهره
 تضمین

  :نمونهگویند؛  می» تضمین«در میان سخن را  اناي از دیگر آوردن آیه، حدیث، مصراع، بیت یا جمله
 هست کلید در گنج حکیم»                         بسم االله الرحّمن الرحّیم«

 خود آورده است.» مخزن الاسرار«است از آیۀ قرآن که نظامی در کتاب  تضمینی، اولع امصر
 گیرد. ومه قرار می: معمولاً آیه، حدیث، سخن، مصراع یا بیت تضمین شده داخل گینکته

 »بوي جوي مولیان آید همی«خیز تا خاطر بدان تُرك سمرقندي دهیم                          کز نسیمش 
 این بیت از رودکی (بوي جوي مولیان آید همی) را تضمین کرده است. ،ع دوماحافظ در مصر

  تفاوت میان تلمیح و تضمین:
استفاده کرده است. اما اگر  تضمیناگر شاعر یا نویسنده عین یک حدیث، آیه، مصراع، بیت یا جمله (یا بخش بزرگی از آنها) را بیاورد، از 

 به کار رفته است. تلمیحفقط با چند کلمه به آیه یا حدیث یا بیتی اشاره کرده باشد و عین آن آیه، حدیث، مصراع و ... را نیاورده باشد، 
 آرایی (نغمۀ حروف) اجو

 به این بیت توجه کنید:
  هاست                          لَختی بخند، خندة گل زیباست لبخند تو خلاصۀ خوبی

شش بار تکرار شده است. این تکرار واج، سبب موسیقی در متن شده و تأثیر بیشتري بر خواننده یا شنونده » خ«در این بیت، صامت 
اي است که شاعر تلاش  نشیند. خواندن این بیت، یادآور خنده ناخودآگاه لبخندي بر لبانتان می ،خوانید بیت را میگذارد. وقتی این  می

  آگاهانه آن را به تصویر بکشد. ،کرده
  اي که بر موسیقی و تأثیر آن بیفزاید. تکرار یک واج (صامت یا مصوت) در سخن است؛ به گونه ،آرایی واج

شود. کنار هم آمدن  نیز نوشته می» ذ،ض،ظ«هاي  ز/ که به شکل ممکن است به چند شکل نوشته شود؛ مثل واج /ها،  : برخی واج1 نکته
 :نمونهکند؛  ایجاد می آرایی واجهاي مختلف یک واج نیز  یا تکرار شکل
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 توان عزیز بود. در حضیض (مکان پست) هم می

 آرایی شده است. آمده است، سبب واجدر این مصراع » ض«و » ز«ز/ که با دو حرف  / واج تکرار
  دهد: آرایی در مصوت کوتاه رخ می : گاه واج2 نکته

 دارش                           خون عاشق به قَدح گر بخورد، نوشش باد نرگسِ مست نوازشگرِ مردم
 یا:

  (رفتن) خوابِ نوشینِ بامداد رحیل (کوچ)                    باز دارد پیاده را ز سبیل
اند. تکرار این مصوت بر موسیقی بیت افزوده  به هم پیوسته»  ــِـ« با مصوت کوتاه کسره  اولهاي مصراع  در این دو بیت، تمامی واژه

  است.
پنداشتند که مانع روشنی و رسایی  اند و چنین می نامیده می تتَابع اضافات، را » ــِـ« سره ک: پیشینیان تکرار مصوت کوتاه یادآوري

 افزاید. کند و بر تأثیر آن می سخن است؛ در حالی که چنین نیست و این تکرار، گاه موسیقی بیت را بیشتر می
  آرایی (تکرار) واژه

 :نمونهشود؛  ایی آن میافزاید و سبب زیب ها بر تأثیر آهنگین سخن می شوند. تکرار واژه ها تکرار می گاهی واژه
 آشنایی ندارد جهاندر  جهانرا بدیدم، وفایی ندارد                           جهان

 سه بار تکرار شده است و بر موسیقی و تأثیر آن بر خواننده افزوده است.» جهان«واژة 
  یا:

 کمتریم خاكبیشتر نه، که از  خاكاز                من بیشترند اهل عشق خاكگفتی ز 
 دو بار تکرار شده است.» بیشتر«سه بار و واژة » خاك«واژة 

در بیت بالا، یه یک » خاك«اي دو بار یا بیشتر، در یک معنی بیاید. هر سه واژة  آید که واژه آرایی (تکرار)، زمانی پدید می : واژهنکته
 آرایی (تکرار) دارد. معنی است. براي همین آرایۀ واژه

 نمونه توجه کنید:اما به این 
  گلاب است گویی به جویش روان                        همی شاد گردد ز بویش روان

» رونده و جاري«به معنی  اول، در مصرع »روان«دو بار آمده است، اما معنی این دو واژه یکسان نیست. » روان«، واژة نمونهدر این 
 به کار رفته است. آرایی واژهتوان گفت در این بیت، آرایۀ  است؛ بنابراین نمی» جان«به معنی » روان«است و در مصرع دوم 

  
  

  اغراق
دي، خیلی آن را اي برجسته کند که در زندگی روزمرهّ و عا (مبالغه، غُلو): هنگامی است که شاعر یا نویسنده، صفتی را در فرد یا پدیده

 رو نشویم: نپذیریم و با آن روبه
  نبندد مرا دست، چرخ بلند  که گفتت برو دست رستم ببند

اغراق » تواند مرا اسیر کند. حتّی روزگار هم نمی«گوید.  آمیز، از توانایی و قدرت بالاي رستم سخن می اي اغراق در این بیت، شاعر به گونه
 هاي حماسی است. صحنهترین ابزار براي آفریدن  مناسب

 تضاد
 توجه کنید: نمونهبه این 

 وادهــانـار خـــنــی در خانۀ خود                  در کـهر کس
  شاد یا غمگین نشسته                    گوش و چشم و لب گشاده

هستند که از نظر معنایی با هم در تضاد اي  دو واژه» شاد و غمگین«ها با هم تضاد دارند؟ درست است:  در این شعر، کدام یک از واژه
  هستند.

گیري از این آرایه، سبب گسترش  گویند. بهره می» متضاد«هرگاه دو یا چند کلمه از نظر معنایی در تضاد باشند، به آنها کلمات 
 شود. دامنۀ معنا و جذّابیت فضاي معنایی سخن می

  سبکاي در آسمان پر زد،  پرنده«
  کرد و گفت:پشت رو به خدا  و سنگ

  این عدل نیست، این عدل نیست«
ن  »کردي نمی سنگینکاش پشتم را این همه  گردآورنده : زینب یزدانى ، انتشارات تیرگا

براى دریافت جزوه هاى رایگان 20 بگیریم با استاد دکتر حسین احمدى، 
بهترین مشاور و برنامه ریز کنکور ایران، با شماره تلفن 09121114157 

. تماس بگیرید و یا به شماره تلفن 09121009656 پیام بدهید
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  :نمونهترین نوع تضاد است؛  ترین و لطیف : آوردن فعل مثبت و منفی از مصدري یکسان، هنرمندانهنکته

 محملَم (تخت روان) ، ناقه (شتر) به زیررود نمیو  رود میبار فراق دوستان بس که نشسته بر دلم                 
 یا:

 شکستی و نشکستم، بریدي و نبریدم                     وفا نکردي و کردم، خطا ندیدي و دیدم

 نما، تناقض) پارادوکس (متناقض
: به بیت زیر از سعدي توجه کنید

 من در میان جمع و دلم جاي دیگر است  اي؟  هرگز وجود حاضرِ غایب شنیده
اند؛  اي واحد نسبت داده شده زمان به پدیده با هم متضاد هستند. اما در این بیت، هم» غایب«و » حاضر«هاي  بینید، واژه میطور که  همان

  واقع شده است.» حاضر«صفت » غایب«به بیان دیگر، 
  به نظر شما چنین امري ممکن است؟

هر جمع شدن آنها با هم ناممکن است؛ چون اند؛ یعنی  اقضباشد؛ چون این دو صفت، متن» بیغا«تواند  است، نمی» حاضر«انسانی که 
اقناع کننده (قانع را هنرمندانه در کلام خود به کار برده است که زیبا،  آن دو، شاعر چنان حالکند. با این  وجود دیگري را نقض می ،یک

  گویند. می» پارادوکس«یا  »تناقض«، »نما متناقض«کننده) و پذیرفتنی است. به این گونه کاربرد مفاهیم، آرایۀ 
  نما (پارادوکس): هاي دیگر از آرایۀ متناقض نمونه

 از خجالت چون صدا در خویش پنهانیم ما  غیر عریانی لباسی نیست تا پوشد کسی -
 تناقض»: لباسی از عریانی«
 تر از خاموشی چراغی ندیدم. روشن -
  نما متناقض»: تر از خاموشی روشن«
 ست ها جاري جویبار لحظهاز تهی سرشار /  -
 پارادوکس  »:خالیِ پر«یا » از تهی سرشار«

 حسن تعلیل
  : توجه کنیدبیت زیر، به 

  بیا که صاف شود این هواي بارانی  گریند تویی بهانۀ آن ابرها که مینمونۀ اول:          
خواهد که با ظهورش  داند. در ادامه شاعر از امام زمان می میشاعر در مصراع اول، دلیل باریدن باران از ابرها را غیبت امام زمان (عج) 

  جلوي باران را بگیرد.
 در واقع شاعر در این بیت، براي باریدن باران از ابرها، علتّی شاعرانه اما غیرواقعی آورده است.

  چنارگشوده پنجه ز ظُلمت به کردگار،   نی از بیخکَ فکن بس که می نمونۀ دوم:          درخت سایه
هاي چنار، علتّی شاعرانه اما غیرواقعی آورده است و آن دادخواهی چنار به خاطر بریدن  در این بیت، شاعر براي شکل ظاهريِ برگ

 درختان است.
  حاصلی نبود به جز شرمندگی حاصل بی  نمونۀ سوم:          بید مجنون در تمام عمر، سر بالا نکرد

بید، علتّی شاعرانه اما غیرواقعی آورده است و آن، هاي درخت  ها و برگ آویزان بودن شاخه در این بیت، شاعر براي شکل ظاهري و
  حاصل بودن است. ثمر و بی بیسرافکندگی بید، به سبب 

حسن «آن را بپذیرد، از آرایۀ  مخاطب هرگاه شاعر یا نویسنده، دلیلی غیرواقعی اما ادبی براي موضوعی بیان کند، چنان که ذهن
 استفاده کرده است.» تعلیل

 اسلوب معادله

  به بیت زیر توجه کنید:
  شـود  عیب پاکان زود بر مردم هویدا می  نمونۀ اول:

  

  شود موي اندر شیر خالص زود پیدا می  
  

 صائب                        
گونه که یـک تـار مـو در شـیر      همانشوند؛  میهاي پاك و درستکار، اگر کار ناپسندي انجام دهند، مردم سریع متوجه  انسان معنی بیت:

  شود. سریع دیده می
توان جاي دو مصراع را عـوض   اي که می آورد. به گونه در این بیت، شاعر مصراع دوم را به عنوان مثال و مصداقی براي مصراع اول می

  کرد.
 النّسا زیب  کُشد اول چـراغ خانـه را   دزد دانا می    عشق چون آید، برد هوش دل فرزانه را  :دومنمونۀ 



 از صفر تا صد / فارسی   تیرگان  نامه درس / 340
    

گونه که دزد دانا وقتی بـراي دزدي وارد   برد؛ همان وقتی عشق وجود انسان را فرا بگیرد، عقل و هوش خردمند را با خود می معنی بیت:
  کند. شود، اول روشنایی خانه را خاموش می خانه می

توان جاي دو مصراع را عـوض کـرد. در واقـع     میاي که  در این بیت نیز، مصراع دوم در حکم مصداقی براي مصراع اول است؛ به گونه
  گویند. می» اسلوب معادله«شاعر بر پایۀ تشبیه، بین دو مصراع ارتباط معنایی برقرار کرده است. به این نوع کاربرد شاعرانه، 

معـادل و مصـداقی بـراي     ،ي که یکـی از طـرفین  ا در اسلوب معادله، هر یک از دو مصراع، استقلال معنایی و نحوي دارند؛ به گونه توجه:
  تأیید مفهوم طرف دیگر است.

  آید به کار زلـف در آشـفتگی   شانه می  :سومنمونۀ 
  

  آشنایان را در ایـام پریشـانی بپـرس     
  

 سلیم طهرانی

  عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را  :چهارمنمونۀ 
  

  کند پست و بلند راه را سیل، یکسان می  
  

 غنی کشمیري

  سخن را بر سر کار آورد مستمع، صاحب  :پنجمنمونۀ 
  

  غنچۀ خاموش، بلبل را به گفتار آورد  
  

 صائب

 اصطلاحات شعر
 تَخَلُّص

 به این بیت از حافظ توجه کنید:
  ، کاین غُصه هم سرآیدحافظگفتم زمان عشرت، دیدي که چون سر آمد                        گفتا خموش 

» حافظ«ا همه او را به نام است، ام» الدین محمد شمس«آمده است. نام اصلی حافظ  در مصرع دوم این بیت» حافظ«نام 
شود. شاعر براي این که  پایان شعرش آورده می درمانند امضاي شاعر است که  تخلّصنام شعري اوست. » حافظ«شناسند. در واقع  می

در بیت آخر یا یکی مانده به آخر آورده  تخلّصآورد.  ی شعر میهاي پایان شعر خودش را امضا و تأیید کند، نام شعري خود را در بیت
  شود.  می

است. گویی شاعر با  »خلاص شدن و رهایی یافتن«گویند. تخلصّ به معنی  می تخلّصاست، بیت  تخلّصبه بیتی که داراي 
 شود. سرودن بیت تخلصّ، از بند سخن آزاد می

  قافیه
 قافیهد و در یک یا چند حرف مشترك هستند، نآی هاي یک شعر، قبل از ردیف می پایان مصراعتکراري که در  هاي غیر به واژه یا واژه

 گویند. می
 نهانمکن نامِ نیک بزرگان                     جاودانچو خواهی که نامت بود 
قافیه  قافیه         

 است. اما قافیه در شعر نیمایی جایگاه مشخصّی ندارد: اجباري، آوردن قافیه در شعر سنتّی
 هر چند که مثل غنچه

  دلتنگی
  لبخند بزن
  شکفته شو

  گل باش
  ام من آینه

  چرا تو
  ؟سنگی

  قافیه: دلتنگی، سنگی.
 ردیف

  گویند: می ردیفار شوند، ربه واژه یا واژگانی که پس از قافیه بیایند و تک 
 زد هزار نغمه ز موسیقی خدا می                      زد     نسیم دهکده آهنگی آشنا می

  زد : میردیف: آشنا، خدا                              قافیه
 با هیاهوي پرواز گنجشک                         ریخت در خانه آواز گنجشک

 : گنجشکردیف: پرواز، آواز               قافیه

ن گردآورنده : زینب یزدانى ، انتشارات تیرگا

براى دریافت جزوه هاى رایگان 20 بگیریم با استاد دکتر حسین احمدى، بهترین مشاور و 
برنامه ریز کنکور ایران، با شماره تلفن 09121114157 تماس بگیرید و یا به شماره تلفن 

. 09121009656 پیام بدهید
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آورد و ظرفیت  ها به وجود می دهد، پیوندهاي جدیدي با واژگان بیت قی شعر را افزایش میردیف علاوه بر این که آهنگ و موسی

  دهد. معنایی شعر را افزایش می
 دهد: آید و گاهی به شکل یک جمله و عبارت خود را نشان می گاهی ردیف از تکرار یک واژه مثل اسم، فعل، صفت و ... به دست می

 کند می شکایتها  از جدایی                                        کند می حکایت: بشنو از نی چون تکرار یک واژه
ردیف    قافیه  ردیف    قافیه 

 شق بگیراز ع گُدازهپرسوزترین                                       شق بگیراز ع تازه: یک رنگی و بوي تکرار یک جمله
ردیف    قافیه                                         ردیف    قافیه 

ها هم از نظر نوشتاري و هم از نظر  آیند. این کلمه کلماتی هستند که پس از قافیه می ردیفکه قبلاً گفته شد،  گونه : همانیادآوري
ظر معنایی با هم تفاوت داشته باشند، دیگر ردیف نیستند، بلکه معنایی باید شبیه هم باشند. اگر از نظر نوشتن شبیه هم باشند، اما از ن

  قافیۀ شعر هستند:
  گُلاب است گویی به جویش روان                        همی شاد گردد ز بویش روان

شویم  کنیم متوجه می به نظر ردیف است، اما وقتی شعر را معنی می» روان«، اولو دوم آمده است. در نگاه  اولدر آخر مصرع » روان«
 استقافیه » روان«با » روان«است. بنابراین » روح و جان«مصرع دوم به معنی » روان«است و » جاري«به معنی  اولمصراع » روان«که 

 نه ردیف.
  تش ندارد نیست بادآتش است این بانگ ناي و نیست باد               هر که این آ

بنابراین قافیۀ اصلی این بیت  .اما در مصرع دوم فعل دعایی است ،»هوا«، به معنی است »اسم«اولدر مصرع » باد«در این بیت، 
قافیه است. بنابراین » نابود«اما در مصرع دوم، اسم به معنی  ،فعل است اولدر مصرع » نیست«است. البته این بیت، دو قافیه دارد. » باد«

 است.» باد«هستند. اما قافیۀ اصلی 
تواند قافیه شود که در بیت، یک بار نقش فعل داشته باشد و در مصراع دیگر اسم باشد. مثل (باد) در بیت بالا.  فعل وقتی می ):1نکته (

  توان آن را قافیه گرفت. در غیر این صورت، حتی اگر معنی فعل در دو مصراع یکسان نباشد، نمی
 :نمونههایی به یک شکل و معنی، قبل از قافیه تکرار شوند، دیگر ردیف نیستند؛  آید، اگر کلمه : ردیف همیشه بعد از قافیه می) 2( نکته

 زهِفلک گفت احسنت و مه گفت                  دهقضا گفت گیر و قَدر گفت 
قافیه  قافیه 

 قبل از قافیه آمده است؛ بنابراین ردیف نیست.» گفت«واژة  ،نمونهدر این 

 هاي شعر فارسی قالب
  قصیده

 :شکل تصویري قصیدهاند؛  قافیه هاي زوج آن هم و مصراع اولنوعی از شعر است که مصرع  قصیده

اما به  ؛اصلی قصیده، ستایش و مدح است موضوع و مضمونقالب رایج شعر فارسی از قرن سوم تا پایان قرن ششم است.  ،قصیده
  پردازد.  مسائل دیگري چون وصف، مرثیه، پند و اندرز، حکمت و عرفان نیز می

عراي بهار، مهدي حمیدي، الشّ رودکی، فرخّی، منوچهري، ناصرخسرو، مسعود سعد، انوري، خاقانی، سعدي، قاآنی، ملک«
  در قالب قصیده بسیار نامدار هستند. »امیري فیروزکوهی و مهرداد اَوسِتا

هاي معاصر است که چند بیت از آن، در اینجا آورده  الشعّراي بهار از زیباترین و مشهورترین قصیده از ملک» دماوندیه«قصیدة 
 شود: می

ــد  ــاي در بن ــپید پ ــوه س  اي ک
 لَـه خـود  از سیم به سر یکـی کُ 

 تــا چشــم بشــر نبینــدت روي
  

ــد   ــی اي دماون ــد گیت  اي گنب
 ز آهن به میـان یکـی کمربنـد   

 ... بنهفته به ابـر، چهـر دلبنـد   
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 آموزان) (صرفاًٌ جهت مطالعۀ دانش بیشتر بدانیم:

  قصیده معمولاً چهار بخش دارد:
طبیعت.مقدمۀ قصیده است با مضامینی چون عشق، یاد جوانی و وصف  تَغَزُّل: -1
دهد.) (بیت یا ابیاتی که مقدمۀ قصیده را به تنۀ اصلی آن پیوند می پیوند میان مقدمه و تنۀ اصلی قصیده است. تخََلُّص: -2
شود با محتوایی چون مرثیه، عرفان، پند و اندرز، حکمت و مقصود اصلی شاعر از سرودن قصیده در تنۀ اصلی بیان می تنۀ اصلی: -3

 دارد. بر ترین بخش قالب قصیده است؛ زیرا مقصود اصلی شاعر را در صلی... تنۀ قصیده، ا
گیرد) است. شریطه و دعا در پایان شامل دعا براي جاودانه بودن ممدوح (کسی که مورد مدح و ستایش قرار می شریطه و دعا: -4

 آید. هاي شرطی می قصیده و در پاسخ جمله
نشین باشد تا مخاطب را به خواندن یا  کوشد تا لفظ و معنی این بیت، جذّاب و دل گویند. شاعر می قصیده و غزل را می اول: بیت مطْلَع

  شنیدن آن برانگیزد.
شود. شاعر براي انتقال از  شود. گاهی تعداد ابیات قصیده بسیار طولانی می : تجدید مطلع، تنها در قصیده دیده میتجدید مطلع
ع آن قافیه داشته باشد، اهاي قبلی، بیتی که هر دو مصر چنین استفاده از قافیه وع دیگر و یا طولانی ساختن قصیده و همموضوعی به موض

  آورد. می
دهندة شعرشان  کنند براي شعرشان، مقطع خوبی انتخاب کنند؛ زیرا این بیت پایان . شاعران تلاش میبیت آخر قصیده را گویند: مقطْعَ
 است.

  غزل:
 شکل تصویري غزل:اند؛  هاي زوج آن هم قافیه و مصراع اولپنج بیت که مصراع عري است حداقل در شغزل 

غزل با قصیده تفاوت دارد. در قصیده  ،ها محتوا و تعداد بیتر شکل تصویري غزل با قصیده از نظر قافیه یکی است، اما از نظ نکته:
ها، پنج بیت است و  . اما در غزل حداقل بیتصد و اندي بیت دارد قصیده حدود سیترین  طولانیها، پانزده بیت است و  حداقل بیت

  حداکثر آن دوازده تا پانزده بیت.
پردازد، اما غزل محتوایی عاشقانه و  ثیه، وصف، پند و اندرز و حکمت و عرفان میر، شاعر در قصیده به ستایش و مدح، ماز لحاظ محتوا �

 عارفانه دارد.
از زمان مشروطه مضامین اجتماعی هـم بـه غـزل     اي از این دو است. عرفان یا آمیزه ،، عشق»مایۀ غزل درون«ته شد گونه که گف همان �

پرداختند. غزل در قرن ششم هجري قمري گسترش یافت. غزل اجتماعیبه سرایش  »فرخّی یزدي«و کسانی چون  راه یافته است
ششم، معشـوق زمینـی غـزل، جـاي      نینی، اما با ظهور سنایی، شاعر عارف قرو در مورد عشق زم استدر آغاز عاشقانه  محتواي غزل �

 شود. دهد و غزل عارفانه می خود را به معشوق آسمانی می
سـرایان شـعر     ند، اما با ظهور حافظ کـه سـرآمد غـزل   نرسا الدین به اوج خود می را مولانا جلال عارفانهرا سعدي و غزل  غزل عاشقانه �

آمیزد.  را در هم می عارفانه و عاشقانهیابد؛ او غزل  فارسی است، غزل محتوایی نو می
 پور (معاصر) حافظ، مولوي، سعدي، صائب (در زمان گذشته)، رهی معیري، شهریار، قیصر امین: سرایان برتر ادب فارسی غزل

  اند. در قالب غزل سروده شدهفارسی یازدهم، » یاران عشق«و درس » آفتاب حسن«شعرخوانی 

 مثنوي
  دارد.  جداگانه اي مثنوي قالب شعري است که هر بیت آن قافیه

 :شکل تصویري مثنويهاي هر بیت با بیت دیگر متفاوت است.  به عبارت دیگر، قافیه

 ... 
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تواند  آید و شاعر می هر بیت به صورت جداگانه می ۀها و مطالب طولانی مناسب است؛ زیرا قافی براي سرودن داستان قالب مثنوي

 چند بیت، از قافیۀ قبلی نیز استفاده کند. زپس ا
 .عارفانهو  عاشقانه، اخلاقی، حماسی :مایۀ مثنوي موضوع و درون
  ع، هم قافیه هستند.اگویند. چون در هر بیت، هر دو مصر هم می» دوتایی«به قالب مثنوي، 

شاهنامۀ فردوسی، «توان  هاي فارسی، می ترین مثنوي از مهم هاي شعر فارسی و خاص زبان فارسی است. قالبترین  مثنوي از قدیمی
  را نام برد.» نظامی خمسۀبوستان سعدي، مثنوي معنوي مولوي و 

 اند. در قالب مثنوي سروده شده» زاغ و کبک«و شعرخوانی » نیکی«در فارسی یازدهم، درس 
 قطعه

  اند. قافیه هاي زوج آن هم مصراعشعري است که تنها 
شکل توان نام قطعه را بر روي آن گذاشت؛  شود. یعنی اگر کمتر از دو بیت باشد، نمی این قالب حداقل در دو بیت سروده می

 تصویري قطعه:

واست حکایت، شکایت، درخ(بدگویی و سرزنش)،  اخلاقی، اجتماعی، تعلیمی، ستایش و هجومعمولاً مطالب  موضوع قطعه
  است. و تقاضا

  سرایان مشهور هستند. از قطعه انوري، ابن یمین (از شاعران گذشته) و پروین اعتصامی (از شاعران معاصر)
 قالب قطعه از گلستان سعدي آمده است:» چو سرو باش«در بخش گنج حکمت به نام  ،فارسی یازدهمدر درس سوم 
  گذرد دل منه که دجله بسی به آنچه می

  برآید، چو نخل باش کـریم گرت ز دست 
  

  پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد  
  ورت ز دست نیاید، چو سرو باش آزاد

  

  رباعی
ه شود. البتّ اند و در مصراع سوم، معمولاً قافیه آورده نمی قافیه  ، دوم و چهارم آن هماولرباعی شعري است چهار مصراعی که مصراع 

 :شکل تصویري رباعیآورند؛  بعضی از شاعران، در مصراع سوم هم قافیه می

، عارفانهمایۀ رباعی بیشـتر   آید و سه مصراع دیگر، مقدمۀ سخن شاعر است. درون پیام اصلی شاعر، معمولاً در مصراع آخر رباعی می
  است. فلسفییا  عاشقانه

هاي کوتاه شاعرانه  ترین قالب براي ثبت لحظه مناسب ،رواج داشته است. این نوع شعرکنون در شعر فارسی  رباعی از زمان رودکی تا
  ها رواج داشته است. است و در همۀ دوره

 از دیگر سرایندگان نامدار رباعی هستند. باباافضلو  مولوي، عطاّرسراي شعر فارسی است.  ، شاعر قرن پنجم، بهترین رباعیخیام
  شود: مجاهدي از درس دهم فارسی یازدهم براي نمونه آورده میرباعی زیر از محمدعلی 

  اي کعبه به داغ ماتمـت، نیلـی پـوش   
  اي از یمِ توست جز تو که فرات، رشحه

  

 ات، فرات در جوش و خروش وز تشنگی  
 دریا نشنیدم که کشد مشک بـه دوش 

  

  دو بیتی
اند و در مصراع سوم، معمولاً  قافیه ، دوم و چهارم آن هماولمصراع  .شود؛ همانند رباعی شعري است که همیشه در دو بیت سروده می

بیتی، دقیقاً مانند قالب رباعی  قافیه دارد. شکل تصویري قالب دو  شود. البتهّ همانند قالب رباعی، گاهی مصراع سوم هم قافیه آورده نمی
 است:

(از شاعران گذشته) و  باباطاهر همدانیاست.  عاشقانه و عارفانهمایۀ دوبیتی،  گویند. درون هم می» ترانه«را در فارسی، بیتی دو
  سرایان هستند. (از شاعران معاصر) مشهورترین دوبیتی دشتستانی فایز

 لهجه است. و خوش  در نزد روستاییان باذوق ترین قالب شعري رایج، دوبیتی
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  است:دو بیتی زیر از باباطاهر عریان 

 ز دست دیده و دل هـر دو فریـاد  
 بسازم خنجـري نیشـش ز پـولاد   

  

 که هر چه دیده بیند، دل کند یـاد 
 زنـم بــر دیـده تــا دل گــردد آزاد  

  

  آموزان) (صرفاً جهت مطالعۀ دانش بیشتر بدانیم:
کوتاه باشد، دوبیتی است و اگر ین هجاي (بخش) مصراع، هجاي اولرباعی و دوبیتی، در وزن است. یعنی، اگر  هاي تفاوت اصلی قالب

 است.» الّا باالله ةقولا حولَ و لا «وزنِ رباعی  هجاي بلند باشد، رباعی است.
را بخش کنید؛ » دلم«است. اکنون » دلم«این مصراع  اولرا در نظر بگیرید. واژة » دلم را جز تو کس دلبر نباشد«، مصراع براي نمونه

. بنابراین قالب این شود تشکیل می) ــِـیک صامت (د) + یک مصوت کوتاه ( از است که» د« اولد. بخش را د دو بخش یا دو هجا» د+لمَ«
  بیتی است.شعر، دو

، »مر« اولاست که دو هجا (بخش) دارد: مر + دي. بخش » مردي«ین واژه اولدقّت کنید. » مردي باید، بلندهمت مردي«اما به مصراع 
 + ر). بنابراین قالب این شعر، رباعی است. ــَـواج تشکیل شده است: (م + هجاي بلند است و از سه 

  

  چهارپاره
تشکیل شده است. هر بند داراي آهنگ  و هموزن  قالب چهارپاره پس از مشروطه در ایران گسترش یافت. این قالب از چند بند هم

شکل گویند،  نیز می» دوبیتی پیوسته«یا » ارپارههچ«ن نوع شعر، اند. به ای قافیه هاي زوج آن، هم مصراعمعمولاً چهار مصراع است و 
 :تصویري چهارپاره

که شعر گذشته و شعر نو  استدر واقع چهارپاره همانند پلی  رود. می  چهارپاره، بیشتر براي طرح مضامین اجتماعی و سیاسی به کار
  د.هد را به هم پیوند می

 اند. از سرایندگان مشهور چهارپارهی و فریدون تَولَّلر، فریدون مشیري الشعّراي بها ملک
  در قالب چهارپاره سروده شده است.» در امواج سند«درس سوم فارسی یازدهم به نام 

  شعر نیمایی
هاي  هاي کوتاه و بلند که در آن آوردن قافیه نیز اجباري نیست. شاعر هر جا که بیان خود را نیازمند واژه شعري است با مصراع

کند. در این نوع شعر، ردیف نیز حالتی همانند قافیه دارد؛ یعنی هر جا شاعر احساس کند که بدان  بیند، از آن استفاده می قافیه می مه
 :نمونهکند؛  نیاز دارد، به دنبالِ قافیه، از آن استفاده می

 رازِ راه
 رفتن است

 راز رودخانه
قافیه)(پل 

 راز آسمان
 ستاره است

 رازِ خاك
قافیه)(گلُ 

 شود. شعر نیمایی همانند شعر سنتّی داراي وزن است؛ یعنی، وزن و آهنگ آن با گوش احساس می

ن گردآورنده : زینب یزدانى ، انتشارات تیرگا

براى دریافت جزوه هاى رایگان 20 بگیریم با استاد دکتر 
حسین احمدى، بهترین مشاور و برنامه ریز کنکور ایران، با 
شماره تلفن 09121114157 تماس بگیرید و یا به شماره 

. تلفن 09121009656 پیام بدهید
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غنایی، اي اعم از  هاي شخصی شاعر است؛ یعنی، شاعر حق دارد از هر اندیشه بر اساس تجربهمایه و محتواي شعر نیمایی  درون

 خاسته از احساس او باشد.و ... سخن بگوید؛ به شرط آن که سخن بر فلسفی، اجتماعی
  است.» هاي فردي عشق، سیاست، اجتماع، احساسات و تجربه«مایه و مضامین شعر نیمایی  بیشترین درون

ین گام جدي را در راه اولهجري شمسی،  1301در سال » افسانه«با سرودن شعر » نیمایوشیج«مشهور به » علی اسفندیاري«
  گسترش قالب نیمایی برداشت.

 سرایان مشهور هستند. از نیمایی سپهري سهرابو  ثالث، فروغ فرخّزاد ج، مهدي اخواننیمایوشی
 سرودة زیر، از مهدي اخوان ثالث، در قالب نیمایی است:

  من اینجا بس دلم تنگ است
  بینم بدآهنگ است و هر سازي که می

  بیا ره توشه برداریم 
  برگشت بگذاریم قدم در راه بی

 همین رنگ است؟! ببینیم آسمان هر کجا آیا

 شکل تصویري قالب نیمایی:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

  ــــــــــــــــــــــــ  
  ـــــــــــ *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 
  ـــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *

 قرابت معنایی

 هاي زیر توجه کنید: به نکتههاي قرابت معنایی و تناسب مفهومی پاسخ درست دهید؛ بهتر است  خواهید به پرسش اگر می
درست خواندن: اولین گام براي درك مفاهیم یک متن، چه نظم، چه نثر، درست خواندن آن متن است. -1

 :نمونهها از نظر نوشتاري یکسان هستند اما تلفّظ و معناي متفاوتی دارند؛  بسیاري از واژه
  هر که را اسرار حق آموختند              مهر کردند و دهانش دوختند

قـادر بـه درك    بخوانیم،» مهر«، »مهر«قفل کردن است. اگر به جاي خاموش و به معنی » مهر کردن«در عبارت » مهر«در مصراع دوم 
 شویم. مفهوم بیت نمی

  هرش بدهمران ده            که مهرت بر او نیست ـسر را نشاندند پیـپ
بـه معنـی محبـت و عشـق و دوسـتی و در هنگـام       » مهر«به کار رفته است. (در هنگام خواندن اولی باید » مهر«، دوبار دومدر مصراع 

 )اش کامل شود. شود تا جمله معنی در نظر گرفته ین و مهریۀ زن ببه معنی کا» هرم«خواندن دومی 

هـایی دهد. در هنگام خوانـدن چنـین مـتن    شوند. حذف اجزاي جمله، بیشتر در شعر رخ می گاهی برخی از اجزاي جمله حذف می -2
دن اجـزاي مـتن،   در هنگام مرتب کر هاي قبل و بعد با معنا و مفهوم سخن، اجزاي حذف شده را پیدا کنید و با توجه به جمله باید

آن اجزاي حذف شده را جاگذاري کنید تا معنی و مفهوم متن را کامل درك کنید.
  الامین نفس حضرت روح  جوران زمین            همهم قدم تا             نمونه: 

  الامین [بود]. روححضرت جوران زمین [بود]. [او] هم نفس ت، این گونه است: [او] هم قدم تاخواندن این بی
شوید که نهاد (او) و فعل (بود) در هر دو مصراع حـذف شـده اسـت و در هنگـام معنـی ایـن بیـت، بایـد ایـن           با کمی دقّت متوجه می

  محذوفات مورد توجه قرار گیرد.

کند. در درك مطلب یک متن، خواه نظم، خواه نثر، کمک بسیاري می» را«شناختن انواع  -3
  : نمونهرود؛  بیشتر به عنوان نشانۀ مفعولی به کار می» را«
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 کنی دندان سفید مسواك هر دم می از پاك کن از غیبت مردم دهان خویش را         اي که

گروه مفعولی. » دهان خویش«در مصراع اول نشانۀ مفعول، » را«
 :نمونهشود؛  نشانۀ مفعولی از جمله حذف می» را«گاهی 

 رود تانم میـون بر آسـماند که خ و فسون پنهان کنم ریش درون        پنهان نمی گفتم به نیرنگ
  نشانۀ مفعولی حذف شده است: ریش درون [را] پنهان کنم.» را«در مصراع اول، 

 ،آشـنا شـویم  » را«علاوه بر نشانۀ مفعولی، به عنوان حرف اضافه و  فک اضافه نیز کاربرد دارد؛ اگر بتوانیم با کاربردهـاي گونـاگون   » را«
  ایم. قدم بزرگی در معنی و درك مفهوم یک متن برداشته

  نمونۀ اول: 
 د به یک لقمه آز (طمع)ینشطمع را نه چندان دهان است باز             که بازش ن

  حرف اضافه است: پادشاه به کاوه گفت.» به«به معنی در مصراع اول، » را«
  نمونۀ دوم:

  که باشد بدان محضر اندر گواه          بفرمود پس کاوه را پادشا
  حرف اضافه است.» به«در مصراع اول، به معنی » را«

کننـد و فعـل جملـه را بـه شـکل مثبـت        را در جمله وارد می» نه«گاهی شاعران و نویسندگان براي منفی کردن فعل جمله، قید  -4
:نمونهد؛ یبگیرآورند. در هنگام معنا کردن آن متن، باید فعل را منفی در نظر  می

  تو باشد             چون گوهر اشک غرق خون باد ۀچشمی که نه فتن
چشمی که فتنه و شیفتۀ «قرار گرفته است و در هنگام معنی باید در کنار هم قرار گیرند: » باشد«با فاصله از فعل » نه«در مصراع اول، 

 »و ...  نباشدتو  
  مستی          وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز استها همه در جوش و خروشند ز  مخُ     یا:

آن شرابی «قرار گرفته است و در هنگام معنی باید در کنار هم قرار گیرند: » است«به صورت قید با فاصله از فعل » نه«در مصراع دوم، 
»که در آنجاست، حقیقی است و مجاز نیست.

  نمونه: رود؛ کار می به» نیست«گاهی به جاي فعل » نی«و » نه: «توجه
  محتاجی (محتاج نیستی)         که روز معرکه بر خود زره کنی مو را نهتو خود به جوشن و برگستوان 

کند. در این مواقع، به  شود کسره آورد و نه مکث کرد؛ زیرا هیچ یک از این دو حالت، معنی را کامل نمی گاهی میان دو واژه، نه می -٥
: نمونهرهم و پیوسته به صورت یک واژه بخوانید؛ سرو هستید. باید این دو واژه را  مرکّب روبهاحتمال زیاد با یک واژة 

 سرانجام افتاد کنان باید رفت          کان که شد کُشتۀ او، نیک زیر شمشیر غمش رقص
 یک واژة مرکّب است و باید سرهم خوانده شود.» سرانجام نیک«در مصراع دوم، 

  و یا:
  کاه فزايِ شادي جوانی من گذشت و رسید        خزان پیري انده! بهار شَها

 یک واژه هستند و باید در کنار هم قرار گرفته و معنی شوند.» کاه شادي«و » فزاي انده«هاي  در مصراع دوم، صفت

ن گردآورنده : زینب یزدانى ، انتشارات تیرگا

براى دریافت جزوه هاى رایگان 20 بگیریم با 
استاد دکتر حسین احمدى، بهترین مشاور و 
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